
می توانم رازم را به شما بگویم؟

یــک خانواده پــری توی اتاق مــن زندگی می کننــد! آنها 

زیر اتاق خــواب من خانــه دارند...

اگــر الان فکــر می کنــی »آنهــا شــبیه آجیل هســتند!«، 

اولیــن نفــر نیســتی. اما مطمئن بــاش که آنهــا واقعی 

هســتند! شــب، فــرش را کنار می زنــم، روی زمیــن دراز 

می کشــم و بــا دوســتان کوچکــم گــپ می زنیم.

آنهــا بــرای مــن از پری هــای همه جهــان می گوینــد: از 

آنهایــی کــه در درختان و رودها زندگــی می کنند یا مانند 

قاصــدک در هــوا شــناور هســتند. آنها به من هشــدار 

می دهند که همیشــه قبل از چیدن گل هــا اجازه بگیرم. 

آنهــا حتــی برای من داســتان هایی در مــورد اژدهای آب 

می گوینــد که در برکــه آب باران جنــگل نزدیک خانه مان 

زندگــی می کند. او بســیار خجالتی اســت و ســرش مثل 

ابــر نــرم، چشــمانش شــبیه حباب هــای بزرگ اســت و 

ســبیل های بلنــد و لخَتی دارد.

مــن هــر شــب مقــداری غــذا بــرای پری هــا می بــرم. 

خرده های بیســکویت، اســتخوان مرغ و بقیــه غذاهای 

خوشــمزه ای که دوســت دارنــد! آنها هــم، وقتی خواب 

ی  ی فرشته ها فرشته ها
زیرفرشزیرفرش
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